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A B S T R A C T   

The study of the colloquial idioms, which are used to establish and maintain 

social relations with others, is a way to realize how people think. The following 

descriptive-analytical study aims at investigating the concepts and explaining the 

cognitive motivations in the Persian colloquial idioms which include the word 

"bread". The data required for the study were extracted from Najafi's Persian 

Folklore Idioms (2008/1387) and analyzed within the approaches discussed by 

Lakoff and Johnson (1980) and Kövecses (2002) to determine the cognitive 

motivations in the idioms in terms of metaphor, metonymy and conventional 

knowledge. Findings showed that "bread" motivates the formation of the abstract 

concepts of "INCOME", "GRATITUDE", "SUPPORT", "INTERFERENCE", 

"TROUBLESOMENESS", "HONOR", "OWE", "MEANNESS", "MISTAKES" 

and "OPPORTUNISM" in the idioms. The study, also, revealed that the idioms 

which contain the concrete domain of "bread" are conceptualized by more than 

one cognitive mechanism, and the formation of the idioms cannot be related to 

only one mechanism. Hence, it could be concluded that idioms are motivated by 

multiple cognitive mechanisms. 
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Introduction 

Colloquial language is closely related to the social class, educational background, gender and 

the context of discourse. Colloquial idioms are one of the components of the colloquial 

language. By looking at the colloquial idioms used within a given society, one may understand 

the ways people think. In this study, we define colloquial idioms as any lexico-syntactic order 

which is conventional in terms of form-meaning relations. Conventionality means that we 

cannot predict or entirely predict the meaning or the use of idioms on the basis of knowledge of 

independent conventions that determine the use of their constituents when they appear in 

isolation from one another (Nunberg, et al. 1996).The following descriptive-analytical study 

aims at investigating the concepts and explaining the cognitive motivations in the Persian 

colloquial idioms which contain the word "bread". The research sets out to answer the following 

questions: 

1 .Which abstract concepts are expressed by the Persian colloquial idioms which include the 

word "bread?" 

2 .Which cognitive mechanisms motivate the formation of the Persian colloquial idioms which 

include the word "bread ?" 

 

Method 

The data required for the study contain  21 Persian colloquial idioms which include the word 

"bread" and 30 examples of their use extracted from Najafi's Persian Folklore Idioms 

(2008).First, we attempt to show the details of the concepts expressed by the idioms within their 

contexts of use. Then, based on the approaches discussed by Lakoff and Johnson (1980) and 

Kövecses (2002), we discuss the cognitive motivations for the formation of the idioms . 

 

Findings 

Findings showed that colloquial idioms which contain the word "bread" express some particular 

details of the concepts of "INCOME", "GRATITUDE", "SUPPORT", "INTERFERENCE", 

"TROUBLESOMENESS", "HONOR", "OWE", "MEANNESS", "MISTAKES" and 

"OPPORTUNISM" in their context of use. Furthermore, most idioms conceptualized aspects of 

the meaning of "INCOME". For example, "be nān-e šab mohtāj budan (to be in dire poverty)", 

represents the concept of "extreme poverty". By the same token,  "nān-e kasi rā ājor kardan 

(take the bread out of someone's mouth" is used for "those people who put others out of 

business". Both ideas are related to the concept of "INCOME ." 

Findings of the second question revealed that idioms which contain the word "bread" are 

formed on the basis of the interactions among metaphors, metonymies and the conventional 

knowledge. The idiom" nān-e kasi tu-ye roqan budan (someone's bread buttered on both sides)", 

for example, is metaphorically motivated by INCOME IS FOOD and VALUABLE 

SUBSTANCE IS FOOD,  metonymically inspired by BREAD STANDS FOR FOOD and OIL 

STANDS FOR FOOD, and also the conventional knowledge of the Persian speakers. Similarly, 

"nān-xor-e ziyād-i budan (to be an extra mouth to feed)" is metaphorically conceptualized by 

INCOME IS FOOD, metonymically motivated by BREAD STANDS FOR FOOD and the 

conventional knowledge of the Persian speakers who may think that a big family could be 

treated as a burden . 

 

Conclusion and Results 

The result shows that idioms are not just phrases to express the generality of some abstract 

concepts. Based on their context of use, idioms express some details beyond the general 

concepts. The details particular for any given idiom makes it semantically specific."nān-xor-e 

ziyād-i budan (to be an extra mouth to feed)", as an example, does not simply show the general 

concept of "TROUBLESOMENESS". More specifically, it refers to "TROUBLESOMENESS" 

in terms of "INCOME". The result also indicates that multiple cognitive motivations are at work 
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for the Persian colloquial idioms which contain the word "bread". In other words, concept 

formation in the idioms studied cannot be wholly attributed to a single cognitive mechanism 

such as conceptual metaphor, metonymy or the conventional knowledge. 
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 »مقاله پژوهشی«

عام اصطلاحات  در  »نان«  مبدأ  مفاهیفارس  انه یحوزه  انگ  می:    یهایختگیو 

 چندگانه   یشناخت

 
 iD* ی ساسان ملک 

 
 چکیده
ها  از آن  گرانيبا د  یارتباطات و تعاملات اجتماع  یهنگام برقرارکه افراد به   یاانه یاصطلاحات عام  یبررس

. هدف از  افتي  یافراد آگاه  دنی شياند   ۀ و یبا آن از ش  توان یاست که م  يی هااز راه   یکي   کنند، یاستفاده م
توص  نيا تب  میمفاه  یبررس  ،یلیتحل-یفیپژوهش  اصطلاحات   یریگدر شکل  یشناخت  یهازه یانگ  نیی و 

حوز  یفارس  انه یعام با  که  داده شده   یبند»نان« صورت  ینی ع  ۀ است  ن  یهااند.  از   ني ا  ازیمورد  پژوهش 
فارس د1387)  ینجف  ۀ انیعام  یفرهنگ  چارچوب  در  و  شدند  استخراج  جانسون   کاف یل  یهادگاه ي(  و 

استعاره، مَجاز و    یسازوکارها  منظراصطلاحات از    ی ختگی( محک خوردند تا انگ2002( و کُوِچِش )1980)
بررس متعارف  تحل  یدانش  حوز  لیشود.  که  داد  نشان  شکل  ین یع  ۀ شواهد  موجب   یریگ»نان«، 

»دخالت«، »مزاحمت«، »شرافت«،    ت«،ي»حما  «،ی»شکرگزار  شت«،ی»مع  میبا مفاه  انه یعام  یاصطلاحات
پژوهش نشان داد که   نيا  جيتان  ن،یشده است. همچن  «یطلب»خساست«، »اشتباه« و »فرصت   ن«،ي»دِ

اند و شده   یبندصورت   یسازوکار شناخت  کياز    شیب  يۀ »نان« بر پا  ین ی ع  ۀ شامل حوز  انه یاصطلاحات عام
  توان یرو، م  نينسبت داد. از ا  یعامل شناخت  کي تنها به    توانیرا نم  شده یاصطلاحات بررس  یریگشکل

 چندگانه دارند.  یشناخت یختگینگ»نان« ا ینی ع ۀ شامل حوز انه یگفت که اصطلاحات عام
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 مقدمه
های غیررسمی زبان است که رابطۀ  ، يکی از گونه 1زبان عامیانه 

اجتمااعی، ساطح تحصایلات، جنسایت و  تنگاتنگی باا طبقاۀ  
محیط گفتمان افراد دارد و بسیاری از ترکیبات را فقط در مرتبۀ  

در مرزبندی عناصار زباان عامیاناه    توان يافت. زبان عامیانه می 
نظر وجود ندارد، اما آنچه مشخص اسات ايان اسات کاه  اتفاق 

گیارد کاه »از ساوی  زبان عامیانه در برابر زبان معیاری قرار می 
عنوان الگاوی زباانی معتبار پذيرفتاه  اکثر افراد جامعه زبانی باه 

ريازی شاده باه کاار  شود و در نوشتار رسمی و گفتار برنامه می 
(. زبان عامیاناه، محادود باه گفتاار  43:1387رود« )سارلی،  می 

نويسی ناوين و تیییار  نیست و »بعد از مشروطه، با رواج داستان 
هاای جدياد باه عرصاۀ  ايه م سبک و زبان نوشتار، و ورود درون 

ادبیات داستانی، توجه پژوهشاگران و نويساندگان باه فرهناگ  
تودۀ مردم معطوف گشت و بالطبع، داستان و رمان نیز پاذيرای  

 (.  35:1391بیک،  فرهنگ و زبان عامه شد« )شاملوجانی 
هاای زباان عامیاناه فاه مؤلاصطلاحات عامیانه، يکای از  

های آگاهی يافتن از نحوۀ تفکار افاراد در هستند. يکی از راه 
ای اسات درون يک جامعه، نگريستن به اصطلاحات عامیاناه 

هاا که افاراد در برقاراری ارتبااط و تعامال باا ديگاران از آن
کنناد. اراهاه تعريفای جاامع، ماانع و اقتصاادی از استفاده می

آساانی تاوان به اصطلاحات، کاری دشوار است و درواقع نمای
تعريفی از اين مقولۀ نامتعارف زبانی اراهه کرد کاه دربردارنادۀ 

های معنايی، نحوی و واژگانی اصطلاحات باشاد. همۀ ويژگی
اصطلاح در لیت به معنی »مقارر داشاتن معنای و مفهاومی 
باارای لفظاای، سااوای معناای اصاالی آن اساات« )عمیااد، 

(. چنین تعريفی از اصطلاح، بار ايان نکتاه اشااره 194:1388
دارد کاااه مفهاااوم اصاااطلاح از معاااانی  ااااهری اجااازای 

»کساای را ساار دهندۀ آن متفاااوت اساات. اصااطلاح تشااکیل
مرتب باه بهاناه نباودن بودجاه و پسات »  در بافت  دواندن«،

اناد هاا سارم دواناده سازمانی و مجوز استخدام و از اين حرف
به مفهوم »درخواست کسی را باه   («،251:1356زاد،  )پزشک

تأخیر انداختن و کسی را معطال کاردن« و اصاطلاح »روی 
شاوی و »آخارش ماريم مایدست کسی افتادن« در بافت  

(«، باه 45:1349افتی روی دست من بیچاره )میرصادقی،  می
معنی »سربار کسی شدن« است. در اين اصطلاحات،  ااهرا  

های سازندۀ اصطلاحات و ارتباطی بین معناهای  اهری واژه 
 مفاهیم اصطلاحی وجود ندارد.

 
1. colloquial language 

ترين تیییاار در صااورت از منظاار نحااوی، گاااه کوچااک
شاود. اصاطلاح ها مایاصطلاحات، موجب تیییر در معنی آن
در بافات »باه خادا باياد »کسی را روی سر خود گذاشاتن«  

گیرها را از حبیب را روی سرمان بگذاريم که پای همۀ آن باج 
 »بسیار عزياز  « به معنی(55:1363)میرصادقی،    بازارچه بُريده 

خادا باياد   به 2)؟بودن« است. اين اصطلاح در حالت مجهول  
تنها معنای اصاطلاحی ، ناه حبیب روی سر ما گذاشته شاود((

 زحمت، معنايی غیاردهد، بلکه حتی، به خودش را از دست می
دهنادۀ اصطلاحی از آن قابل فهام اسات. ايان مثاال نشاان

انجماد نحاوی در برخای اصاطلاحات اسات. البتاه، انجمااد 
نحوی، يک ويژگی مشترک بارای هماۀ اصاطلاحات زباانی 

های متعاارف نیست و برخی اصطلاحات، همانند ساير ساخت
پذيرند. مثلا ، در اصاطلاح »سار زبانی، از منظر نحوی انعطاف

کسی پريدن« به مفهوم »ايجاد نازاع و درگیاری« در بافات 
پرياد سار ننجاون شاَله و دماار از کردناد مای»اگر ولش می

، دارای («73:1333احمااااد، آورد )آلروزگااااارش درماااای
پذيری نحوی از ناوع پسايندشادگی اسات و جايگااه انعطاف
ای »سار ننجاون«، قبال از فعال اضافه حرف  نشان مفعولبی

(. وجود چنین رفتارهاايی در 1398مهند،  است )ملکی و راسخ
ده است اين مقولۀ زبانی، از منظر معنا و اصطلاحات موجب ش

 فرد باشد.نحو منحصربه 
در اين پژوهش، اصطلاح عامیانه را هر توالی واژگانی ياا 

گیريم که رابطۀ بین صورت و معناا در آن، نحوی در نظر می
باشد. قراردادی بودن يعنی آنکه صارفا  بار اسااس   3قراردادی

يااک  اللفظاای اجاازای سااازندۀ دانااش خااود از معنااای تحاات
اصطلاح، نتوانیم معنای يک اصاطلاح را حادس بازنیم و ياا 

و همکاران،   4طور کامل آن را حدس بزنیم )نانبرگحداقل، به 
(، قاراردادی باودنِ 1996(. به باور نانبرگ و همکاران )1996

معنا در اصطلاحات، يک ويژگای مشاترک در -رابطۀ صورت
همۀ اصطلاحات است. البته، اين ويژگی در میايرت با طرح و 

در اصااطلاحات نیسااتر زياارا  5بحااا انگیختگاای شااناختی
، 6انگیختگی شناختی در تنا ر با سازوکارهايی مثال اساتعاره 

است و ارتبااطی باا معاانی  ااهری   8و دانش متعارف  7مَجاز

 
يا بی   .2 به معنی عوض شدن و  از جمله  معنی شدن  علامت سوال قبل 

 معنای اصطلاح است. 
3. conventional 

4. Nunberg, et al. 

5. cognitive motivation 

6. metaphor 

7. metonymy 

8. conventional knowledge 
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 دهندۀ اصطلاحات ندارد.اجزای تشکیل
تحلیلی حاضر، با هدف بررسی مفاهیم -پژوهش توصیفی

های شناختی در اصطلاحات عامیانه شامل حوزۀ انگیختگیو  
عینی »نان« شکل گرفته است. فرض پژوهش اين است کاه 
اصطلاحات شامل حوزۀ عینی »ناان«، انگیختگای شاناختی 

( دارندر يعنی آنکه تنها با لحاظ يک 2،2002)کُوِچِش  1چندگانه 
ساازی در هاای مفهاومتاوان زمیناه سازوکار شاناختی، نمای

های اين پژوهش بسیاری از اصطلاحات را تبیین کرد. پرسش
 عبارتند از: 

( اصاطلاحات عامیانااۀ شااامل حااوزۀ عیناای »نااان«، کاادام 1
 کنند؟مفاهیم انتزاعی را بیان می

( اصطلاحات عامیانۀ شامل حوزۀ عینی »نان«، بر پايۀ کدام 2
 اند؟های شناختی شکل گرفته انگیختگی

، اصطلاحات فراوانی وجود دارند و اين 3در فارسی عامیانه 
گونه که شايستۀ زبان فارسی است، فرد، آنترکیبات منحصربه 

اناد. شاناختی واکااوی نشاده از دريچۀ مطالعات نظاری زباان
پااژوهش پاایش رو، در حااد تااوان، تلاشاای اساات در جهاات 
گسترش بحا انگیختگای شاناختی در اصاطلاحات عامیاناۀ 
زبان فارسی و در راستای اين مطالعۀ موردی، تلاش خاواهیم 
کرد تا نشان دهیم که در زباان فارسای، اصاطلاحاتی وجاود 

بنادی دارند که بر پايۀ بیش از يک سازوکار شناختی صاورت
هاا توان آناند و صرفا  با درنظر گرفتن يک سازوکار، نمیشده 

را از منظر شناختی تبیین کرد. افزون بر اين،  بررسی شناختی 
از حوزۀ عینی »نان« در اصاطلاحات زباان فارسای، تااکنون  

شناختی اصطلاحات عامیاناه فارسای های زبانقافلۀ پژوهش
 دور مانده بود.

 روش پژوهش
های پژوهش تحلیلی است. داده -اين پژوهش از نوع توصیفی

شاهد   30اصطلاح عامیانه دربردارندۀ واژۀ »نان« و    21شامل  
فرهناگ اصاطلاحات ها است که از ادبی مربوط به کاربرد آن

( استخراج شدند. در ابتدا، باا توجاه باه 1387نجفی )  عامیانه 
های پژوهش، به بیان مفاهیمی خواهیم پرداخات کاه پرسش

و سپس، با   کنندکاربردشان بیان میاين اصطلاحات در بافت  
( و 1980)  5و جانساون  4نظر به رويکردهای شاناختی لیکااف

 
1. multiple motivation 

2. Kövecses 

3. colloquial Persian 

4. Lakoff 

5. Johnson 

(، تلاش خواهد شد تا از دريچۀ ساازوکارهای 2002کُوِچِش )
هااای شااناختی اسااتعاره، مَجاااز و دانااش متعااارف، شاایوه 

گیری مفاهیم در اصاطلاحات دربردارنادۀ حاوزۀ عینای شکل
»نااان«، تبیااین شااوند. همچنااین، در بخااش مبااانی نظااری، 

تر بحا، شواهدی از اصطلاحات عامیانه منظور درک راحتبه 
 زبان فارسی افزوده شده است.

 پیشینۀ پژوهش
های ادب فارسی، باه اصاطلاحات زباانی، بیشاتر در پژوهش

هاای زباان عامیاناه فاه مؤلفه در کنار ديگر  مؤلعنوان يک  به 
هاا، از دريچاۀ علام اند و در برخی ديگر از پاژوهشنگريسته 
های مختلا  معناايی و نحاوی شناسی به تحلیل ويژگیزبان

 اند.اصطلاحات عامیانه زبان فارسی پرداخته 
( در بررساای رفتااار نحااوی افعااال 1373زاده )طبیااب

گوناه اصاطلاحات، الا ( دارای اصطلاحی نشان داد که ايان
کم يکی از دو عنصر فاعل يا مفعول هستندر ب( فعل و دست

حداقل يکی از انواع متمم فاعل، متمم مفعول، ماتمم مساند، 
متمم فعل يا متمم متمم فعل را دارندر ج( با حذف هر ياک از 

شده، ياا معناای اصاطلاح سه عنصر نحوی يا پنج متمم بیان
هاا گردناد و د( فعال آنمعناا مایشود و يا کلا  بیعوض می
اصاطلاح پاذير اسات. ماثلا  در  کم در دو صییه، صارفدست

»آبروی کسی را خريدن«، حذف مفعول )؟کسی را خريادن(، 
آباروی 6حذف متمم مفعول )؟آبرو را خريدن( و حذف فعل )*

شادن اصاطلاح   معناکسی را(، باعا غیردستوری شدن يا بی
»داداش عاروس افتااد های  شده است. اين اصطلاح در بافت

هاا را پایش روی دست و پای دوستش کاه بیاياد آباروی آن
در صییۀ مضاارع التزامای ساوم شاخص   وتبارش بخرد«،ايل

گفات باا تأسایس ايان »صاحب ملاک مایمفرد و در بافت  
، در صییۀ ماضای اخبااری ام«فروشی آبرويش را خريده کتاب

رنجبار عارب و حسانیاول شخص مفرد آمده اسات. نجفای
( در بررسی زبان معیار و عامیانه از منظر جنسایت باه 1394)

 شاوهر آهاوها، کنايه و تعاابیر عامیاناه در  المثلتحلیل ضرب
( 1394محمد افیانی پرداختند. مهدوی و همکاران )علی  خانم

مقاام باه ايان قااهم منشآتاصر زبان عامیانه در در بررسی عن
کنايات به نثار   ها، اصطلاحات ونتیجه رسیدند که کاربرد مثل

(، در 1396مقام وجهۀ پويا و زنده داده است. ذوالفقااری )قاهم
هااای زبااانی در متااون کلاساایک ادب عامااه بررساای کلیشااه 

 
 علامت ستاره قبل از جمله، به مفهوم بدساختی نحوی است.  .6
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های زبانی را طرح و بحاا کارد. از دياد فارسی، انواع کلیشه 
ها، ها، دشنامهای زبانی، شامل اصطلاحات، نفرينوی، کلیشه 

هاا و هاای قاالبی، کناياه دعاها، ساوگندها، تهديادها، گازاره 
( در 1396قاانونی و غلامحساینی )  هاا هساتند.المثالضرب

احمد به ايان نتیجاه رسایدند کاه های جلال آلبررسی رمان
احماد باا اساتفاده از زاده و هادايت، جالال آلپس از جماال

هااا(، واره المثلاای )مثاالهااا، اصااطلاحات ضااربالمثاالضاارب
دار، واژگان و اصطلاحات مردمی و کناياات، های داستانمثل

از عناصر ادبیات عامه در زباان داساتان خاود اساتفاده کارده 
( باا بررسای بیسات ماتن از 1397ذوالفقاری و باقری )  است.

ادب مکتوب عامیانه، به کاربرد تعاابیر، اصاطلاحات عامیاناه، 
هاايی از ادبیاات عنوان ويژگایهاا باه المثالکنايات و ضرب

(، 1400مکتوب عامیانه اشااره داشاتند. حقیقای و همکااران )
شناسای گیاری اصاطلاحات را از منظار نشاانه فرآيند شاکل
آفارين آفارين و قادرتهايی گساتره عنوان ساختاجتماعی به 

 ،اصاطلاحات زباانیبحا کردند و به اين نتیجه رسیدند کاه  
 هساتند وهاای اجتمااعی هاايی برسااخته از واقعیاتگفتمان

و دهند  اجتماعی رخ می  کنشگرانهايی توسط  کنش  صورتبه 
گاذاری، تیییار و ارزش  زدايایارزشاز طريق    هاآن  معنامندی

 .شااودمیشااناخت و ايجاااد عمااق و حجاام معنااايی حاصاال 
( در چهااارچوب معناشناساای شااناختی، بااه 1400دسااتلان )

هاا در زباان اندامبررسی ساختار معنايی اصطلاحات حاوی نام
فارسی بر پايۀ استعاره، مَجاز و اساتعجاز پرداخات. اساتعجاز، 

زمان استعاره و مَجاز در يک ساختار معنايی حاصل حضور هم
( 1401مهناد )ها با يکديگر است. ملکای و راساخو تعامل آن
پاذيری در اصاطلاحات عامیاناۀ فارسای دارای انواع انعطااف

اندام »دست« را از منظر عوامل کلامی تحلیل کردند و به نام
پاذيری در اين نتیجه رسیدند که اصطلاحات، از انواع انعطاف

عاواملی نحوی و نحوی برخوردارند و  -سطوح واژگانی، واژی
شادگی و چون معرفگی، ساخت اطلاعی، اقتصاد زبانی، خاص

 .شوندموجب انگیختگی اصطلاحات می، بیان کمیّت

 مبانی نظری
 1ناپاذيریگرا، عموما  بر ويژگی ترکیابشناسی صورتدر زبان

ناپذيری اصطلاحات يعنای شود. ترکیباصطلاحات تأکید می
اللفظاای اجاازای آنکااه معنااای اصااطلاحات، از معااانی تحاات

ر 1963:275،  2اش قابل استنباط نباشد )کَتاز و پُساتالسازنده 

 
1. non-compositionality 

2. Katz and Postal 

(. در ديااادگاه 2018:7، 4کروگااار ر1980:149، :3چامساااکی
شناختی، با طرح سازوکارهای مَجاز، استعاره و دانش متعارف، 

انگیختااه در نظاار هااايی مفهااومی و اصااطلاحات را پديااده 
(. در اين بخش، با توجه به هادف و 2002گیرند )کوِچِش،  می

های پژوهش، سازوکارهای شاناختی اساتعاره، مَجااز، پرسش
دانش متعارف و موضوع انگیختگی چندگاناه در اصاطلاحات 

 شوند.عامیانه شامل واژۀ »نان« بحا می

 های مفهومیاستعاره
های غیرشناختی، استعاره صنعتی ادبی و مرتبط با  در ديدگاه 

(ر اما در  1993:204ر لیکاف،  1993:204،  5زبان است )اُرتونی 
عنوان ابزاری برای کشا   ، به زبان به 6شناسی شناختی زبان 

راد،  نگرند )گلفاام و يوسافی ساختار نظام شناختی انسان می 
تارين مباحاا  ( و مطالعۀ استعاره و مَجاز از اصلی 59:1381
های مفهومی در ساال  (. استعاره 50:1390  مهند، است )راسخ 

هايی که باا  استعاره توسط لیکاف و جانسون در کتاب    1980
مطارح شادند. در ديادگاه شاناختی،    7کنیم ها زندگی می آن 

شود که از  رود و ابزاری می استعاره از خوانش ادبی فراتر می 
هاای عینای درک  طريق آن، مفاهیم انتزاعی از طريق حوزه 

ام« و »در  های »ديگر به آخر خاط رسایده شوند. عبارت می 
ام«، بر پاياۀ اساتعارۀ مفهاومی »عشاق،  دوراهی قرار گرفته 
اناد و »ايان روزهاا وقتات را  دهی شده سفر است« سازمان 
که ماريم باودم، زماان  کنی؟« يا »وقتی چگونه صرف می 

زيادی را هدر دادم«، بر مبنای استعارۀ »زمان، پول اسات«،  
(. »صاارف  9:1980فهم هسااتند )لیکاااف و جانسااون،  قاباال 

  عینای های مرتبط باا حاوزۀ  کردن« و »هدر دادن« ويژگی 
»پول« هستند و قلمرو ذهنی و غیرقابل لماس »زماان« را  

اناد. لیکااف  استعارۀ مفهاومی باه تصاوير کشایده   در قالب 
(، رابطااۀ بااین دو مفهااوم عیناای و ذهناای را  207:1993) 

صااورت نگاشاات میااان  نامااد و اسااتعاره را به ماای   8نگاشاات 
کنااد.  قلمروهااای متنااا ر در نظااام مفهااومی تعرياا  ماای 

تر و آشناتر است، قلمارو  ای که دارای مفهوم عینی مجموعه 
تار  تر و ذهنای ای که دارای مفهوم انتزاعی و مجموعه   9مبدأ 

 نام دارد.    10است، قلمرو مقصد 

 
3. Chomsky 

4. Kroeger 

5. Ortony 

6. cognitive linguistics 

7. Metaphors We Live By 

8. mapping 

9. source domain 

10. target domain 
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، 1ها را به اناواع جهتای( استعاره 1980لیکاف و جانسون )
طور بنادی کردناد. باه تقسایم  3و سااختاری  2شاناختیهستی

هاای های جهتی، مفاهیم را بار پاياۀ جهاتخلاصه، استعاره 
نزديااک و غیااره -جلااو، دور-پااايین، عقااب-فضااايی باااا

کنند. بر ايان اسااس، »شاادی، بااسات« و دهی میسازمان
 ( و از ايان16:1980»اندوه، پايین است« )لیکاف و جانسون،  

گااويیم »او از جهات اسات کاه در وصا  شاادی افاراد مای
هااای کنااد«. اسااتعاره هااا ساایر ماایخوشااحالی در آساامان

شناختی، مبتنی بار درک ماا از کلیات اشایاا و اجساام هستی
است. مثلا ، در جملۀ »اگر تورم افزايش يابد، ما دوام نخواهیم 

گیريم که صورت يک مادۀ عینی در نظر میيافت«، تورم را به 
توانااد کاااهش يااا افاازايش يابااد )لیکاااف و جانسااون، ماای

(، برای معرفی استعارۀ 5:1980یکاف و جانسون )(. ل27:1980
ساختاری، نگاشت »بحا، جناگ اسات« را مطارح کردناد و 
نشان دادند که چگونه با تجربۀ »جنگیادن« و باا اساتفاده از 

تاوان ياک های عینی مربوط به ابعاد مختل  جنگ، مایواژه 
بنادی کارد. در جملاۀ مفهوم انتزاعی مثل »بحا« را صورت

»ادعاهايتان غیر قابال دفااع هساتند«، مفهاوم »بحاا« باا 
شاده اسات و در   استفاده از فعل »دفاع کردن« تصويرساازی

پذير بحاا مان حملاه کارد«، فعال جملۀ »او به نقاط آسیب
 حمله کردن، از حوزۀ عینی جنگ به عاريت گرفته شده است.

 مَجاز
مَجاز، نوعی رابطۀ جانشینی در زنجیرۀ گفتار برحسب قرابات 

بنادی است. در سنت مطالعات مربوط به مَجااز، بارای طبقاه 
شااود. صاافوی انااواع مَجاااز از لفااه »علاقااه« اسااتفاده ماای

ناوع   11بندی اناواع مَجااز،  ( در بیان طبقه 231:1392-241)
عنوان مثال، »فلانی را ديادم دو کند. به »علاقه« را بحا می

دوياد«، بار پاياۀ تا چايی ]= فنجان چای[ دستش بود و مای
بندی شده است کاه در آن، »علاقۀ  رف و مظروف« صورت

جای  رف )فنجاان( اساتفاده شاده اسات. مظروف )چای( به 
هايی از حاوزۀ عینای »دسات«، ( با مثال208:2002کُوِچِش )
کناد کاه در ذهان ساخنوران هار زباان، اطلاعاات بیان می

های مربوط به دست، مَجازهاای مختلفی در خصوص فعالیت
جای مهاارت«، »دسات جای شخص«، »دست باه »دست به 

جای فعالیاات« و غیااره انباشااته شااده اساات. مااثلا ، بااه 
داشاتن( بار اسااس )دست نگه  hand  hold one'sاصطلاح 

 
1. conventional 

2. ontological 

3. structural 

بنادی شاده اسات و جای فعالیات«، صاورتمَجازِ »دست به 
)از دستی به دسات ديگار(   from hand to handاصطلاح 

جای شاخص« اسات. در زباان مبتنی بار مَجاازِ »دسات باه 
فارسی، اصطلاح »دست داشتن« به مفهاوم »نفاوذ داشاتنر 

»ايشان باه فرهناگ خیلای علاقاه دخالت داشتن« در مثالِ  
، (34:1346احماد،  )آل  دارند، در وزارتخانه هم دسات دارناد«

 جای عامل/کارگزار« است.مبتنی بر مَجازِ »دست به 

 دانش متعارف 
عنوان ياک ساازوکار شاناختی، آن منظور از دانش متعارف به 

دانش مشترکی است که مردم دربارۀ يک قلمرو مفهاومی در 
 ای مانناد(. اگار حاوزه 207:2002ذهن خود دارند )کُاوِچِش،  

»دست« را در نظر بگیريم، ايان داناش متعاارف، دربردارنادۀ 
هاای مختلا  دسات، شاکل و اطلاعاتی است که از قسمت

انادازه )به   handfulاندازۀ دست و غیره داريم. مثلا ، اصطلاح  
يک دستِ پُر( بر پاياۀ داناش متعاارف ماا از انادازۀ دسات و 

 have one's handsفهم است و اصاطلاح قابل کوچکی آن

full   دست کسی بند بودن( بر اساس اين تجربۀ برخاساته از(
توان ها، نمیشود که با پُر بودن دستدانش متعارف درک می

 (.207:2002به فعالیتی ديگر پرداخت )کوِچِش، 
، تارسازوکار شناختی دانش متعارف، در مفهومی گساترده 

اجتمااعی افاراد درون ياک -برخاسته از تجربیاات فرهنگای
جامعه و بازتاب جهان ذهنی گويشوران است. در زبان فارسی، 

»انیس اغا دستش اصطلاح »دست کسی بند بودن« در بافت  
(، 24:1330)هدايت،    بند بود، محترم خانم قلیان را چاق کرد«

کنايه از مشیول کاری باودن و فرصات رسایدگی باه کااری 
ديگر را نداشتن است و بر اساس اين داناش متعاارف شاکل 
گرفته است که اگر دست کسی در جايی به کاری بناد باشاد، 

عنوان او ديگر مجال رسیدگی باه کااری ديگار را نادارد. باه 
مثالی ديگر، اصطلاح »از دسات کسای نیفتاادن«، در بافات 

افتااد. ساوت خانم نمای»حاا ديگر تسابیح از دسات حاجیاه 
 شادگفات از چناد قادمی شانیده مایهايش که ذکر مایلب

(«، کنايه از همیشه با کسی بودن است 32:1350)میرصادقی،  
فهم است: چیازی کاه از دسات و بر پايۀ دانش متعارف قابل

 نیفتد، درواقع همیشه همراه آدم است.
در خصوص تفاوت بین مَجاز و دانش متعارف، بیان ياک 
نکته ضروری است. در مَجاز، برحسب »علاقاه«، ياک چیاز 

آيدر اما در دانش جای چیزی ديگر در داخل يک عبارت میبه 
متعارف، کل مفهوم يک عبارت، بیانگر يک تجربه اسات. باه 
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کلامی ديگر، در دانش متعاارف، باا انگیختگای ياک واژه در 
داخل يک اصطلاح کاری نداريمر بلکه سخن از ارجاع مفهوم 

 کل يک اصطلاح به يک تجربه است.

 های شناختی چندگانه انگیختگی
برخی از اصطلاحات بر پايۀ بیش از ياک ساازوکار شاناختی 

(، 210:2002شااوند. بااه اعتقاااد کُااوِچِش )بناادی ماایصااورت
)به معنی اصطلاحی دست  gain the upper handاصطلاح 

جای کنترل« دستی(، بر پايۀ مَجاز »دست به باا داشتنر چیره 
و استعارۀ مفهومی »کنترل، بااسات«، انگیختاه اسات و دو 

بندی آن دخالت دارند. البته براتی سازوکار شناختی در صورت
 gain the( اعتقااد دارناد کاه اصاطلاح 1401و همکااران )

upper hand   جای کال شاخص« و بر پايۀ مَجاز »دست به

بندی شده اسات. صورت  »بیشتر، بالاست«استعارۀ جهتی  

کناد کاه در ( بیاان مای210:2002در مثالی ديگر، کُاوِچِش )
گنااهیر پااک معنای بای)به  have clean handsح اصطلا

جای عمال« و اساتعارۀ مفهاومی دستی(، مَجااز »دسات باه 

، قابل تشخیص است و اصطلاح »اخلاقیات، پاکی است«

have blood on one's hand   به معنای دسات باه خاون(
جای عمال«، واسطۀ مَجاازِ »دسات باه کسی آلوده کردن( به 

و دانش متعارف مارتبط   »اخلاقیات، پاکی است«استعارۀ  

های خون و دست، انگیخته است. براتای و همکااران با حوزه 
را مبتنی بر  have blood on one's hand( اصطلاح 1401)

»قتل، جای کل شخص« و استعارۀ مفهاومی مَجاز »دست به 

دانناد و در ، مایها به خون استتت«آلوده کردن دست

کننااد کااه تبیااین انگیختگاای اياان اصااطلاح، بیااان ماای
مثاباۀ آلاودگی اسات و در اغلاب و گناه به   شدگی خطانمادين
عنوان تطهیر از گنااه و ها به های جهان، شستن دستفرهنگ

نظرهاا در نظر از برخی اختلافقتل، نمادين شده است. صرف
گیاری اصاطلاحات، بیان انواع انگیختگی شاناختی در شاکل

آنچااه در اياان بحااا اهمیاات دارد اياان اساات کااه برخاای 
انگیختگای   تاوان تنهاا بار اسااس ياکاصطلاحات را نمای
 شناختی تبیین کرد.

 هاتحلیل داده
در بخش پیشِ رو، ابتدا با درنظرگرفتن هر اصاطلاح عامیاناه 
شامل حوزۀ عینی »نان« در بافت کاربرد خود، نشان خاواهیم 

کناد. طور عام بیان میداد که آن اصطلاح، چه مفهومی را به 
هاای مفهاومی هار اصاطلاح را از منظار سپس، انگیختگای

سازوکارهای استعاره، مَجاز و دانش متعاارف بحاا خاواهیم 
کرد و تلاش خواهیم کرد تاا نشاان دهایم کاه اصاطلاحات 
دربردارندۀ حوزۀ عینی »نان«  مبتنی بر بیش از يک سازوکار 

 شناختی هستند.  

 معیشت
های پژوهش، اصطلاحات »ناان درآوردن/ پیادا در میان داده 

کردن«، »به نان شب محتاج بودن«، »نان چیزی را خوردن/ 
دانای«، »ناان کسای تاوی از راه چیزی نان خوردن«، »ناان

روغن بودن«، »نان کسی را آجار کاردن«، »از ناان خاوردن 
وآب )داشتن(«، »باه افتادن«، »از نان خوردن انداختن«، »نان

هاای بُر«، جنباه رسان/ نانبده/ نانونانی رسیدن« و »نانآب
مختلفی از مفهوم عام معیشت )مثل کار، فقر و غیره( را بیاان 

کننااد. اياان اصااطلاحات، مبتناای باار اسااتعاره مفهااومی ماای

بندی « هستند و در صورتمعیشت، مادۀ غذایی است»

هر يک از اين اصطلاحات عامیانه، مَجاز و دانش متعارف هم 
 طور جداگانه بحا خواهند شد.. دخالت دارند که به 

نان »همیشه راحت خورده و خوابیده بودم. حالیم نبود که    -1
قااااادرها هااااام آساااااان نیسااااات« ، ايندرآوردن
 .1(1387:1396)نجفی،

ناداری«   نان پیادا کاردن»برو خدا را شکر کن که غصۀ    -2
 (.1393:1387)نجفی، 

اصطلاح عامیانه »نان درآوردن/ پیدا کردن« کنايه از کار 
(، 2( و )1کردن و کسب معیشت است و با توجه باه شاواهد )
شاود. ايان مفهوم مشقت و سختی معیشت از آن استنباط می

معیشتتت، اتتراه  اصطلاح بر اساس اساتعارۀ مفهاومی »

ساويی،    « شکل گرفته اسات. ازکردن مادۀ غذایی است

»ماده غذايی« در قالب »نان« بیاان شاده اسات کاه بیاانگر 
تاوان جای کال« اسات. بناابراين مایرابطۀ مَجازی »جزا به 

گفت که در اين اصاطلاح باا ياک اساتعارۀ مفهاومی روبارو 
 جای غذا« است.هستیم که مبتنی بر مَجاز »نان به 

در اينجا بیان يک نکتاه ضاروری اسات. ممکان اسات 
واسااطۀ حضااور واژۀ »نااان« در اصااطلاح عامیانااه »نااان به 

گونه تصور شود که ايان اصاطلاح درآوردن/ پیدا کردن«، اين
عامیانه، صرفا  مبتنی بر مَجاز است. چنین استدالی صحیح به 

 
از    .1 اصطلاحات،  کاربرد  ادبی  شواهد  اينکه  به  توجه  فرهنگ  با 

عامیانه )  اصطلاحات  بر  1387نجفی  شاهد  هر  منبع  شدند،  استخراج   )
 است. اساس مشخصات فرهنگ مذکور بیان شده 
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هايت ]= کتااب، رسد. در جملۀ  متعارفی مثل »کتابنظر نمی
کاغذ، قلم، ...[ را جمع کن تا اينجا را مرتب کانم« )صافوی، 

(، واژۀ »کتاب«، يک  جزا از کلیت »کتاب، کاغذ، 232:1393
قلم، ...« و مبتنی بر »ذکر جازا و ارادۀ کال« اسات. در ايان 

جاای توانیم »کل« ]= کتاب، کاغاذ، قلام، ...[ را باه مثال می
آنکه معنای تحلیلی جملاه »جزا« ]= کتاب[ استفاده کنیمر بی
(، واژۀ »غاذا« ]= 2( و )1عوض شود. حاال اگار در شاواهد )

کاال[ را جااايگزين واژۀ »نااان« ]= جاازا[ کناایم و بگااويیم 
قدرها هم آسان نیسات« ، اينغذا درآوردن»...؟حالیم نبود که  

ناداری(«،  ا پیادا کاردنغذو »؟برو خدا را شکر کن که غصۀ  
کاردن« ديگار   های »؟غاذا درآوردن« و »؟غاذا پیاداصورت

توان معناايی ترکیبای از سختی میاصطلاح نیستند و حتی به 
ساازی بار ها استنباط کرد. درواقع، اين جاايگزيناين صورت

کلیت مفهوم و صورت اصاطلاح ارار گذاشاته و آن را تیییار 
ها، ديگر مفهوم اصاطلاحی معیشات را دهد و اين صورتمی

توانیم بگويیم که کل مفهوم يک رو، نمیکنند. ازاينبیان نمی
عبارت اصطلاحی مانند »نان درآوردن/ پیدا کردن« فقاط بار 
پايۀ يک رابطۀ مَجازی شکل گرفته استر در ايان اصاطلاح، 

معیشتتت، جای غذا«، پايۀ استعارۀ مفهاومی »مَجاز »نان به 

اقاع، ايان اصاطلاح، ياک « اسات. دروماده غذایی است

است که در آن، يک نوع پیوساتگی باین   1اصطلاح مجازبنیاد
 مَجاز و استعاره وجود دارد.

به »مردم، بیچاره و بدبختند، دستشان از همه کوتاه است،    -3
 (.1387:1399)نجفی،  نان شب محتاجند

اصطلاح »به نان شب محتاج باودن« باه مفهاوم بسایار 

معیشتتت، تنگدست بودن است و بر پايۀ استعاره مفهومی »

جای غاذا« شاکل « و  مَجااز »ناان باه ماده غذایی است

شدگی »به ناان شاب محتااج باودن«، گرفته است. اصطلاح 
کسی واسطۀ تجربۀ برآمده از دانش متعارف فرهنگی استر  به 

عنوان حاداقل نیااز غاذايی بارای که به نان شاب خاود )باه 
 معیشت( محتاج است، حتما  بسیار نیازمند است.

خاوری. روی دسات است کاه تاو ماینان نامردی  »اين    -4
بهش نارو زدی تا کاار را از دساتش   ...اوسات بلند شدی
 (.1395:1387گرفتی« )نجفی،

« ايااامخاااورده از راه قلااام ناااان »ماهاااا پدراندرپااادر  -5
 (.1395:1387)نجفی،

اصطلاحات »نان چیازی را خاوردن/ از راه چیازی ناان 

 
1. metonymy-based metaphor 

خوردن«، کنايه از تأمین معیشات و کساب درآماد از طرياق 
رسد که بر پاياۀ اساتعارۀ درست يا نادرست است و به نظر می

جای « و مَجااز »ناان باه معیشت، مادۀ غذایی استتت»

 بندی شده باشد.   غذا« صورت
خاودم   دانایناانخواستم انزوا را وسیلۀ شاهرت ياا  »نمی  -6

 (.1396:1387بکنم« )نجفی،
دانی«، باه لحان تحقیار، کناياه از وسایلۀ اصطلاح »نان

معیشت، مادۀ غتتذایی ارتزاق است و بر اساس اساتعارۀ »

جای غذا« شکل گرفتاه اسات. ايان « و مَجاز »نان به است

 اصطلاح از لحاظ مفهومی دارای وجهۀ ناخوشايند است.
»چند ماهی که وکالت کردم، ديدم کار خطرنااکی اسات:   -7

، ولی انسان باياد داهام... نان آدم توی روغن استاگرچه  
 (.1397:1387وآن بپرد« )نجفی،هِی به اين

اصطلاح »نان کسی توی روغن بودن«، کناياه از درآماد 

معیشت، مادۀ های »کلان داشتن است و بر مبنای استعاره 

« مادۀ پرارزش، مادۀ غذایی است« و »غذایی است

جای غااذا« جای غااذا« و »روغاان بااه و مَجازهااای »نااان بااه 
بندی شده است، اما مفهوم کلی اصطلاح، يعنی خاوب صورت

بودن وضاع معیشات فارد، بار اسااس داناش متعاارف درک 
شود. کسی که بتواند غذايی پربها مثل روغن را تهیه کند، می

 بايد از درآمد خوبی برخوردار باشد. 
دو[ ]  هاا ساگآيد که من تاوی کوچاه »خدا را خوش می  -8

ناان مارا بشقابتان را از بازار بخريد و  بزنم و شماها کاسه 
 (. 1387:1397؟« )نجفی،آجر کنید

»نان کسی را آجر کردن«، در خصوص افارادی باه کاار 
شوند تا درآمد و کسب رود که به شیوۀ نادرست، باعا میمی

هاای ديگران قطع شود. اين اصطلاح، بر پايۀ استعاره معیشت  

غتتذای « و »معیشتتت، دادن متتادۀ غتتذایی استتت»

بندی شاده « صورتارزش، مصالح ساختمانی استبی

های مفهومی، به ترتیب، بر پايۀ مَجازهای است و اين استعاره 
جای مصالح سااختمانی« شاکل جای غذا« و »آجر به »نان به 
-های فرهنگیاند. بنا بر دانش متعارف برآمده از تجربه گرفته 

اجتماعی، مانع درآماد و کساب رزق و روزی ديگاران شادن، 
مانند اين اسات کاه غاذای )= ناان( ياک فارد را باه شایا 

 مصرفی از نظر غذايی )= آجر( تبديل کنیم.ارزش و بیبی
« افااتماز نااان خااوردن ماای»اگاار دسااتم چاارک بکنااد،  -9

 (.1398:1387)نجفی،
»از نان خوردن افتادن«، کنايه از ناتوانی فارد در تاأمین 
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مخااارج زناادگی اساات. اياان اصااطلاح، باار اساااس اسااتعارۀ 

« و اساتعارۀ معیشت، متتادۀ غتتذایی استتتسااختاری »

باه   « شاکل گرفتاه اسات.چیز بد، پایین استتتجهتی »

(، مفااهیم خاوب باا 18-15:1980لیکاف و جانساون )اعتقاد  

مفاهیم باد باا جهات پاايین ( و  خوب، بالاستجهت باا )

شااوند. ساازی اساتعاری مای( مفهاومبتتد، پتتایین استتت)

«، بار معیشت، مادۀ غتتذایی استتتهمچنین، استعارۀ »

جای غذا« مبتنی است.  مفهوم کلای اصاطلاح مَجاز »نان به 
»از نان خوردن افتادن«، بر پايۀ اين تجربۀ برآماده از داناش 

تعبیر است که اگر کسی، به هر علت، نتواند کاار متعارف قابل
کند )کار نکردن، چیزی بد است و بد، پايین اسات(، از عهادۀ 

 آيد.تأمین معیشت )= نان( برنمی
 از نان خوردن بیندازنادت«ات کنند و  دهم محاکمه »می  -10

 (.1399:1387)نجفی،
»از نان خوردن اناداختن«، در وجهاۀ منفای و باه شایوۀ 

رود که مانع کسب درآماد نادرست، در مورد افرادی به کار می
شوند. اين اصاطلاح، بار پاياۀ و درنتیجه، معیشت ديگران می

« و معیشتتت، متتادۀ غتتذایی استتتاستعارۀ ساختاری »

بنادی شاده « صورتچیز بد، پایین استاستعارۀ جهتی »

«، مبتنی بر معیشت، مادۀ غذایی استاست و استعارۀ »

جای غذا« است. نگاشات اساتعاری »چیاز باد، مَجاز »نان به 
پايین است« همسو با وجهۀ منفی اصطلاح است. مفهوم کلی 

فهم اين اصطلاح، بر پايۀ تجربۀ ناشی از دانش متعارف قابال
صورت که اگر فردی، ديگاری را از ناان خاوردن استر بدين

 بیندازد، درواقع مانع تأمین رزق و روزی او شده است.
، کمتاار بااه تااور میاارزا اساادا  داروآبنااان »کارهااای -11

 (.1399:1387خورد« )نجفی،می
که حاا صاحب زماین داشته، چون  داریوآبنان»شیل    -12

 (.1399:1387و احشام فراوان است« )نجفی،
کانم تاا هاايم مای»سفارش تو را به يکای از بارادرزاده   -13

داشاته باشاد«   وآبیناان  جا، بناد کناد کاه دستت را يک
 (.1399:1387)نجفی،

»معمارباشاای بااوده و از پااول خشاات و آجاار مااردم بااه  -14
 (.1387:1399رسیده بود« )نجفی، وآبینان

هااای مفهااومی وآب )داشااتن(«، باار پايااۀ اسااتعاره »نااان

معیشتتت، متتای  »  « ومعیشت، مادۀ غذایی استتت»

جای غاذا« و »آب « و مَجازهای »نان باه است  آشامیدنی

جای مايع آشامیدنی« شکل گرفته است و کناياه از داشاتن به 

وناانی رسایدن«، شیل پردرآمد اسات. در اصاطلاح »باه آب

 مواقیت، ستتفرعلاوه بر موارد پیشین، استعارۀ ساختاری »

شود. بنا « نیز مشاهده میاست)در مفهوم رسیدن به مقصد(  

داری« داشته باشد آبوبر دانش متعارف، اگر کسی شیل »نان
وآبی برسد«، به اين معنای اسات کاه باه درآماد و يا »به نان

 کافی برای تأمین معیشت دست يافته است. 
اش را باه گادايی نیست و بچه   بده ناننگهدار و  »او بچه   -15

 (.1394:1387دارد« )نجفی،وامی
های تهران تنگ شده باود، بارای ... »دلم برای بروبچه   -16

هاا و اذيات ر محبات کاردنهاابُاریناانو    هارسانینان
 (.1394:1387ها« )نجفی،کردن

باده«، باه مفهاوم روزی کسای را فاراهم اصطلاح »نان

معیشتتت، متتادۀ غتتذایی کردن است و بر پايۀ اساتعارۀ »

رساان«، کناياه از « شکل گرفته است. اصطلاح »نااناست

معیشتتت، انجام کار خیر برای ديگاران اسات و در قالاب »

« مواقیتتت، ستتفر استتت« و »متتادۀ غتتذایی استتت

اساات. چهاارۀ مقاباال و ناخوشااايند اياان  تصويرسااازی شااده 
بُری« استر يعنای ماانع معیشات ديگاران اصطلاحات، »نان

معیشتتت، متتادۀ شدن. اين اصطلاح، بر اسااس اساتعارۀ »

«، شکل گرفته است و چهارۀ ناخوشاايند آن، غذایی است

يعناای واژۀ بُرياادن، انگیختگاای اسااتعاری دارد و از نگاشاات 

«، قابال مان  شدن، برُیتتدن چیتتزی استتتاستعاری »

اسااتنباط اساات. در هاار سااه اصااطلاح، اسااتعارۀ مفهااومی 

«، مبتنای بار مَجااز »ناان معیشت، مادۀ غذایی است»

 جای غذا« است.به 

 شکرگزاری  
... کاه يک نان بخوريد صد ناان صادقه بدهیاد»برويد    -17

 :1399  خداوند به شما و بچه بارتان رحم کرده« )نجفای،
1387.) 

اصطلاح »يک نان خاوردن و صاد ناان صادقه دادن«، 
کنايه از شکرگزاری فراوان از خدا بابت لط  و مرحمتی است 

ناپذير انجام داده است. که در پیشگیری از ضرر و زيان جبران

کمک کتتردن، دادن متتادۀ اين اصطلاح بر پايۀ استعارۀ »

بندی شده جای غذا« صورت« و مَجاز »نان به غذایی است

است و مفهوم کلی آن، بر اساس ايان داناش متعاارف قابال 
های شکرگزاری خدا، تهیۀ مايحتاج درک است که يکی از راه 

تارين ماادۀ غاذايی غذايی برای نیازمندان است و نان، اصلی
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باارای اياان منظااور اساات. همچنااین، تأکیااد باار مقاادار زياااد 
شکرگزاری، از واژۀ »صاد« )در مقابالِ »ياک«( قابال درک 

 است.

 حمایت  
ناان قارض »من و تو بايد بدانیم که کار هنر و شعر باا    -18

آياااد« هاااا جاااور درنمیجاااور حساااابو از اين دادن
 (.1397:1387)نجفی،

مشات... »ادبیات امروزی ما تقريباا  ماال احتکااری يک  -19
« دهنادنان باه هام قارض مایتقلیدچی شده است که  

 (.1397:1387)نجفی،
»نان )به هم( قرض دادن« به مفهوم حمايت از ديگاران 

هاست. اين اصطلاح بر پاياۀ به جهت جلب حمايت متقابل آن

« و حمایت کردن، دادن مادۀ غذایی استتتاساتعارۀ »

بندی شده است و مفهوم کلی جای غذا« صورتمَجاز »نان به 
فهم اسات. اصطلاح، با توجه به تجربۀ عام قرض دادن قابال

گیاری دهیم، انتظار باازپسوقتی چیزی را به کسی قرض می
بنابراين، اگر از کسی حمايت کنیم )= باه کسای   آن را داريمر

نان بدهیم(، اين انتظاار وجاود دارد کاه از ناحیاۀ او حمايات 
 شويم.

 دخالت  
ها را ببین که فقط بلدند پشت ماردم بااای منبار »اين  -20

نان خودشان را بخورند و حلایم برسرها بلدند  بروند. خاک
 (.1387:1398« )نجفی،بزنند حاج عباس را هم

اصطلاح »نان خود را خوردن و حلیم حاج عبااس را هام 
زدن«، کنايااه از دخالاات در فعااالیتی بیهااوده و باادون اجاار و 

دخالتتت، پاداش است. اين اصاطلاح بار اسااس اساتعارۀ »

جای غذا« و « و مَجاز »نان به زدن مادۀ غذایی استه 

بندی شده است و بیهودگی ناوع جای غذا«، صورت»حلیم به 
کار يا دخالت، بر اساس دانش متعارف قابل درک است. کسی 

کناد )= حلایم حااج عبااس را هام که برای ديگری کار می
که منفعتی بارای خاودش نادارد )= ناانی از زند(، درحالیمی

خورد(، در حقیقات کند و نان خودش را میکسی دريافت نمی
 در فعالیتی بیهوده دخالت کرده است.

 مزاحمت 
را از   خور زياادینان»همۀ فکرش اين بود که اين دو تا    -21

 (.1395:1387سر خودش باز کند« )نجفی،

باار سانگین و خاورد، فقاط يکدرد او نمی»اين بچه به   -22
 (.1387:1395« )نجفی،خور زيادی بودنان

خور زيادی )بودن(«، کنايه از سربار زندگی اصطلاح »نان

معیشتتت، متتادۀ غتتذایی کسی بودن است و با استعارۀ »

جای غذا« شکل گرفتاه اسات و بار « و مَجاز »نان به است

شاود: پايۀ دانش متعارف، مفهوم مزاحمت از آن استنباط مای
که افراد تحت تکفل زياد باشند، ممکن است آن افراد هنگامی

 از منظر تأمین معیشت، مزاحم انگاشته شوند.

 شراات 
هاا ها را بکنیم... ما از اين نان»ما غلط بکنیم خدمت آن  -23

 (.1398:1387خوريم« )نجفی،نمی
ها نخوردن«، به مفهوم شارافت اسات و باه »از اين نان

شتتراات، پستی تن ندادن. اين اصطلاح بر اساس استعارۀ »

جای غااذا« « و مَجاااز »نااان بااه متتادۀ غتتذایی استتت

بندی شده است و بر پاياۀ ايان داناش متعاارف قابال صورت
شود به هر قیمت و درک است که انسان شرافتمند حاضر نمی

 با هر شیوۀ ناپسند، رزق و روزی )= نان( خود را تأمین کند.

 دِین
رفتم پِیِ کاارم« ... میونمکشان را نخورده بودمنان»اگر    -24

 (.1400:1387)نجفی،
. هفته ونمک سیدالشهدا را خوردم، نان»بیست سال تمام  -25

 :1400  شد ده، پانزده منبر خاانگی داشاتم« )نجفای،می
1387.) 

در فرهنگ عامه و بنا بر تجربۀ حاصل از دانش متعاارف 
ونماک نشینیم )= نانکه بر سفرۀ کسی میفرهنگی، هنگامی

باريم، خوريم( و ياا از کسای منفعات ماادی مایکسی را می
ونمک کسای را خاوردن«، شويم. اصطلاح »نانمديون او می

« و دِین، خوردن مادۀ غتتذایی استتتبر پايۀ اساتعارۀ »

بنادی جای غذا« صورتجای غذا« و »نمک به مَجاز »نان به 
 شده است.

 خساست
ترساایش، گاادا تنگی و از مهمااانو چشاام کورینااان» -26

 :1398  کارد« )نجفای،خوبی آشاکار مایاش را به زادگی
1387.) 

نوازی، دادن متتادۀ غتتذایی مهمتتانهاای »استعاره 

« و مَجااز »ناان خساست، ندیتتدن استتت« و »است
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کوری« بندی اصطلاح »ناانهای صورتجای غذا«، انگیزه به 
هستند. بنا بر تجربۀ متعارف، افاراد خسایس )= کساانی کاه 

 بده( نیستند.نواز )= نانبینند(، مهمانديگران را نمی

 اشتباه
کشاد؟ هاا خاودش را مای»وا( مگر آدم واسه اين حرف  -27

، چااه چیاازت کاام بااود؟« ناناات نبااود، آباات نبااود
 (.1397:1387)نجفی،

، زن گرفتناات چااه بااود؟« ناناات نبااود، آباات نبااود» -28
 (.1397:1387)نجفی،

نکردن، داشتتتن متتادۀ  اشتباه  های مفهومی » استعاره 

اشتتتباه نکتتردن، داشتتتن متتای   »   « و غتتذایی استتت 

جای غاذا« و »آب  « و مَجازهای »ناان باه آشامیدنی است 

گیری اصاطلاح  های اولیۀ شکل جای مايع آشامیدنی«، انگیزه به 
های برآماده از  »نانش نبودن، آبش نبودن« هستند. بنا بر آموزه 

اجتماعی، اگر کسی دغدغۀ معیشت )=آب و  -تجربیات فرهنگی 
حال، اشتباهی مرتکب شاود، تاوجیهی  نان( نداشته باشد و بااين 

 عقلانی برای انجام اشتباهش وجود ندارد: 

 طلبی ارصت
ناان را باه های اينجا رِند بودند و مثل خود ماهاا،  »بچه   -29

 (.1387 :1396 )نجفی،  خوردند«نرخ روز می
فقط درخور عالم سیاست است.   نان به نرخ روز خوردن»  -30

 گیارد« )نجفای،ها درعالم ادبیاات نمایجور بازیيخِ اين
1396: 1387.) 

طلبی اصطلاح »نان به نرخ روز خوردن«، کنايه از فرصت
است و بر طبق شرايط موجود تیییر عقیده دادن. اين اصطلاح 

منفعتتت، داشتتتن متتادۀ غتتذایی با اساتعارۀ مفهاومی »

جای غذا« شکل گرفته است. بناا بار »نان به « و مَجاز  است

شوند که بارای تجربۀ متعارف، در هر جامعه، افرادی يافت می
رسیدن به منافع خود ]= نان[، تابع شرايط متییر ]= نارخ روز[ 

دهناد تاا هستند و با توجه به شرايط موجود، تیییر عقیده مای
 »فرصتی« به دست آورند و منفعتی کسب کنند.

 های شناختی در اصطلاحات عامیانه شامل حوزۀ عینی »نان«خلاصۀ مفاهیم و انگیختگی. 1 جدول

 های شناختی انگیختگی اصطلاح  مفهوم کلی  ردي 

 معیشت  1

 جای غذا«ر دانش متعارف استعارۀ »معیشت، فراهم کردن مادۀ غذايی است«ر مَجاز »نان به نان درآوردن/ پیدا کردن 

 جای غذا«ر دانش متعارف »معیشت ماده غذايی است«ر مَجاز »نان به به نان شب محتاج بودن 

نان چیزی را خوردن/از راه 
 چیزی نان خوردن 

 جای غذا« استعارۀ »معیشت، مادۀ غذايی است«ر مَجاز  »نان به

 جای غذا« استعارۀ »معیشت، مادۀ غذايی است«ر مَجاز »نان به دانی نان

 نان کسی توی روغن بودن 
مادۀ پرارزش، مادۀ غذايی است«ر مَجاز »نان  »استعارۀ »معیشت، مادۀ غذايی است«ر استعارۀ  

 جای غذا«ر دانش متعارف جای غذا«ر مَجاز »روغن بهبه

 نان کسی را آجر کردن 
ارزش، مصالح ساختمانی است«ر استعارۀ »معیشت، دادن مادۀ غذايی است«ر استعارۀ »غذای بی

 جای مصالح ساختمانی«ر  دانش متعارف جای غذا«ر مَجاز »آجر بهمَجاز »نان به

افتادن/ از نان خوردن 
 انداختن 

»نان  مَجاز  است«ر  پايین  بد،  »چیز  جهتی  استعارۀ  است«ر   غذايی  مادۀ  »معیشت،  استعارۀ 
 جای غذا«ر دانش متعارف به

وآب )داشتن(/ نان و  نان
 دار آب

است«ر غذايی  مادۀ  »معیشت،  »نان  »  استعارۀ  استعارۀ  مَجاز  است«ر  آشامیدنی  مايع  معیشت، 
 جای مايع آشامیدنی«ر دانش متعارف جای غذا«ر مَجاز »آب بهبه

 وآبی رسیدن به نان
است«ر  غذايی  مادۀ  »معیشت،  استعارۀ »  استعارۀ  استعارۀ  است«ر  آشامیدنی  مايع  معیشت، 
به »نان  مَجاز  است«ر  سفر  به»موفقیت،  »آب  مَجاز  غذا«ر  دانش  جای  آشامیدنی«ر  مايع  جای 

 متعارف 

 جای غذا« غذايی است«ر مَجاز »نان بهاستعارۀ »معیشت، مادۀ  بده نان

 جای غذا« استعارۀ »معیشت، مادۀ غذايی است«ر استعارۀ »موفقیت، سفر است«ر مَجاز »نان به رسان نان

 جای غذا« استعارۀ »معیشت، مادۀ غذايی است«ر استعارۀ »مانع شدن، بريدن است«ر مَجاز »نان به  بُری نان

 شکرگزاری  2
خوردن و صد نان يک نان 

 صدقه دادن 
 جای غذا«ر دانش متعارف استعارۀ »کمک کردن، دادن مادۀ غذايی است«ر مَجاز »نان به
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 های شناختی انگیختگی اصطلاح  مفهوم کلی  ردي 

 جای غذا«ر دانش متعارف استعارۀ »حمايت کردن، دادن مادۀ غذايی است«ر مَجاز »نان به نان )به هم( قرض دادن  حمايت  3

 دخالت  4
نان خود را خوردن و حلیم 

 را هم زدنحاج عباس 
به مَجاز »نان  بهاستعارۀ »دخالت، هم زدن مادۀ غذايی است«ر  مَجاز »حلیم  جای  جای غذا«ر 

 غذا«ر دانش متعارف 

 جای غذا«ر  دانش متعارف استعارۀ »معیشت، مادۀ غذايی است«ر مَجاز »نان به خور زيادی )بودن(نان مزاحمت  5

 جای غذا«ر   دانش متعارف »شرافت، مادۀ غذايی است«ر مَجاز »نان بهاستعارۀ  ها نخوردناز اين نان شرافت  6

 ونمک کسی را خوردن نان دِين 7
جای غذا«ر جای غذا«ر مَجاز »نمک بهاستعارۀ »دِين، خوردن مادۀ غذايی است«ر مَجاز »نان به

 دانش متعارف 

 کوری نان خساست  8
است«ر استعارۀ »خساست، نديدن است«ر مَجاز »نان نوازی، دادن مادۀ غذايی  استعارۀ »مهمان

 جای غذا«ر دانش متعارف به

 نانش نبودن، آبش نبودن  اشتباه 9
است«ر غذايی  مادۀ  داشتن  نکردن،  »اشتباه  مايع »استعارۀ    استعارۀ  داشتن  نکردن،  اشتباه 

 آشامیدنی«ر دانش متعارف جای مايع جای غذا«ر مَجاز »آب بهآشامیدنی است«ر  مَجاز »نان به

 جای غذا« دانش متعارف استعارۀ »منفعت، داشتن مادۀ غذايی است«ر مَجاز »نان به نان به نرخ روز خوردن طلبی فرصت 10

 

 گیرینتیجهبحث و 
هاای اين پاژوهش باا هادف بررسای مفااهیم و انگیختگای

عامیانۀ شاامل حاوزۀ عینای »ناان« شناختی در اصطلاحات  
شکل گرفت. در پاسخ به پرسش اول، اين نتیجه بدست آماد 

ای کااه بااا حااوزۀ عیناای »نااان« کااه اصااطلاحات عامیانااه 
اند، با توجه به بافت کاربردشان، جزهیااتی از بندی شده صورت

مفاهیم »معیشت«، »شاکرگزاری«، »حمايات«، »دخالات«، 
»مزاحمت«، »شارافت«، »دِيان«، »خساسات«، »اشاتباه« و 

کننااد. اياان جزهیااات، باعااا طلبی« را بیااان ماای»فرصاات
شاوند. ماثلا ، اصاطلاح شدگی مفهوم اصطلاحات مایخاص
خور زيادی داشتن«، مفهوم عام »مزاحمت« را به مفهوم »نان

کناد خاص »مزاحمت از منظر تأمین معیشات« محادود مای
دادن«، باه ( و ياا »ناان باه هام قارض  22و    21های  )مثال

مفهوم خاص »حمايت کردن و حمايت شدن متقابال« اسات 
نوعی بیان چرايی استفاده (. اين نتیجه، به 19و    18های  )مثال

تاوان ايان نتیجاه را گرفات کاه از اصطلاحات اسات و مای
هاايی بارای بیاان کلیاات اصطلاحات عامیانه، صرفا  عباارت

برخاای مفاااهیم انتزاعاای نیسااتند، بلکااه بااا توجااه بااه بافاات 
 دهند.کاربردشان، جزهیاتی فراتر از مفاهیم عام را نشان می

در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، تحلیل شواهد نشان داد 
که اصطلاحات عامیانه شامل حاوزۀ عینای »ناان«، بار پاياۀ 

رو، اند و ازايانبندی شده بیش از يک سازوکار شناختی صورت
ساازی انگیختگی چندگانه دارند. باه بیاانی ديگار، در مفهاوم
ای از اصااطلاحات شااامل حااوزۀ عیناای »نااان«، زنجیااره 

سازوکارهای شناختی استعاره، مَجاز و دانش متعاارف دخالات 

تاوان گیری مفاهیم در اين اصاطلاحات را نمایدارند و شکل
(. ماثلا ، 1تنها باه ياک عامال شاناختی نسابت داد )جادول  

اصااطلاح »نااان کساای تااوی روغاان بااودن«، باار مبنااای 

و   »معیشت، مادۀ غتتذایی استتت«های مفهومی  استعاره 

و مَجازهای »ناان   غذایی است«  »مادۀ پرارزش، مادۀ

جای غاذا« و  »داناش متعاارف« جای غذا« و »روغان باه به 
کاوری«، بار پاياۀ ( و اصاطلاح »ناان7انگیخته است )مثال  

 نوازی، دادن مادۀ غذایی استتت«»مهمانهای  استعاره 

جای غذا« و و مَجاز »نان به   »خساست، ندیدن است«و  

(. بناابراين، 26»دانش متعارف« شاکل گرفتاه اسات )مثاال  
فرض پژوهش مبنی بر وجود انگیختگی شناختی چندگاناه در 

 شود.اصطلاحات شامل حوزۀ عینی نان، تأيید می
( به تنوع بیشتر کااربرد اساتعاره 1401براتی و همکاران )

های مَجازبنیاد »دست« و »پاا« در نسبت به مَجاز در استعاره 
اندر اماا در ايان بررسای، اصطلاحات زبان فارسی اشاره کرده 
رساد کاه در نظر مایگونه به چنین تنوعی مشاهده نشد و اين

اصطلاحات شامل حوزۀ عینی »نان«، استعاره، مَجاز و داناش 
بنادی و طور يکسان و در تعامل بااهم باه صاورتمتعارف به 
 اند. سازی اصطلاحات پرداخته مفهوم

تردياد شايساتۀ هاست و بیزبان فارسی سرشار از عامیانه 
هاای بیشاتر. پیشاینۀ بررسای اصاطلاحات عامیاناه پژوهش

های شاناختی آن چنادان غنای نیسات و فارسی و خاساتگاه 
های مختل  معنايی شناختی در حوزه های زبانانجام پژوهش

و نحوی اصطلاحات عامیانه فارسی، موجاب شاناخت بیشاتر 
شاود کاه شود. در راستای اين پژوهش پیشنهاد مایها میآن
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هايی مشابه با اصطلاحات شامل واژۀ »نان« در ساير پژوهش
ای، انجام شود صورت مستقل و يا مقايسه های ايرانی، به زبان

و مشخص گردد اقاوام مختلا  ايرانای چاه مفااهیمی را باا 

اصطلاحات عامیانه شاامل واژه »ناان« در زباان خاود بیاان 
کنند و کدام سازکارهای شناختی در صورت بندی آنها باه می

 شوند.کار گرفته می
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